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در عهدجدیـد دو دیـدگاه مشخـص در مـورد مـرگ مسـیح در جلجتـا وجـود دارد. در
اناجیــل وقــایع مبینیــم از قبیــل: دسیســههای دشمنــان، شهادتهــای دروغ و
تمسخرشان در محاکمۀ عیس، اعمال سربازان، فریادها، آب دهان انداختن بر او،
لعن و نفرین، صادر کردن حم صلیب، کوبیدن میخ بر دستان عیس، و ریخته
شـدن خـونش بـر صـلیب. همـۀ ایـن وقـایع را متـوان در عبـارت “مصـلوب کـردن”

خلاصه کرد.

حال آنه، در رسالات از منظر دیری به این موضوع نریسته شده است. پولس
رسول نه در مورد نحوۀ تصلیب بله دربارۀ “صلیب” منویسد. گناه و مجازات
صلیب در جلجتا از نظر او لعنت محسوب مشد ول وقت خدا علل زیربنای و
مفهـوم صـلیب را بـر او آشـار نمـود، قلبـاً بـه ایـن موضـوع پاسـخ داد و زنـدگاش
مملو از شادی و وجد گردید، زیرا پ برد که لایق شمرده شده تا چنین ماشفهای
از خـدا دریـافت کنـد و چنیـن صـلیب را مـوعظه نمایـد. صـلیب، یـانه پیـام او بـود

(اول قرنتیان ۲:۲) و تنها مایۀ فخر و جلالش (غلاطیان ۶:۱۴).

منظـور مـا از “صـلیب” عمـل خـدا در مسـیح اسـت کـه توسـط آن جهـان را بـا خـود
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مصـالحه داد و ایـن امـان را بـرای گناهـار پدیـد آورد تـا کـاملا از حـس تقصـیر،
مجـازات، قـدرت، حضـور و اقتـدار گنـاه آزاد شـود و از حیـات جدیـد برخـوردار
گردد، حیات که در منطق و تفر انسان بیانه است ول مورد قبول خدا، و ابدی

است.

تصلیب ی بار اتفاق افتاد ول نتایج و تأثیرات آن گوناگون است. عیسای مسیح
با مرگ خود بر صلیب هفت آزادی را برای ما تضمین کرد که در ادامۀ مقاله به

شرح آن مپردازیم.

۱‐ صـلیب مـا را از عـذاب وجـدان کـه نـاش از گنـاه اسـت آزاد کـرد (عبرانیـان
۹:۱۴). این بیان در عهدجدید با تصویری گویا تشریح شده است. پطرس خداوند
خود را انار کرد و سپس مسیح به او ناه انداخت. تنها خودِ پطرس بود که
متوانست شدت و عمق این ناه را درک کند. وجدان پطرس از وقاحت گناهش
بیدار شد و این بیداری باعث گریز او از صحنه و گریۀ تلخش گردید. مسیح مرد،
و آن گناه را بر صلیب برد، از مرگ قیام نمود و روحالقدس را در روز پنطیاست
نازل فرمود و آنچه را که جلجتا امانپذیر کرده بود عینیت بخشید. پطرس این
آزادی را درک نمود، زیرا چنانه در اعمال رسولان ۳:۱۴ مبینیم یهودیان را به
گناه که خود نیز در آن تقصیرکار بود متهم کرد، ول بدون ذرهای حس تقصیر
یا عذاب وجدان. خون ریختهشدۀ مسیح و عمل روحالقدس پطرس را کاملا پاک
کــرده بــود، زیــرا هیــچ قــدرت دیــری نمتوانســت او را بــرای خــدمت در میــان

گناهاران آماده کند و از او چنین خادم بسازد.

۲‐ صلیب ما را از اقتدار درون گناه آزاد مسازد (رومیان ۶:۶). صلیب انسان
را اصلاح نمکند بله به زندگ او پایان مدهد. مسیح نه تنها بهخاطر من مرد
بله مرا با خود بر صلیب برد. او فقط برای این نمرد که چیزی از من بردارد و یا



مرا از شرایط که گناه برایم ایجاد کرده بود رهای بخشد، بله نیابتاً، مرا بهطور
کامل و غای بر صلیب برد. در نظر خدا من با مسیح مصلوب شدهام، چنانه
ه مسیح است که در من زندگکنم، بلم ر من نیستم که از این پس زندگدی
مذهب ،فرهنیا ب باشم فقیر یا ثروتمند، با فرهن ن است شخصکند. ممم
و یـا بدیـن، ولـ هیچیـ از اینهـا معیـار ارزیـاب مـن در نظـر خـدا نیسـت. مـن
بـا مسـیح مصـلوب شـدهام و متعلقـات مـن در نظـر خـدا ارزشـ ،بهعنـوان مسـیح
ندارد، و باید بهعنوان جزئ از طبیعت سقوطکردهای که از آدم به ارث بردهام بر
صلیب برود. بدینسان، گناه که هر لحظه مرا به ستوه مآورد و کنترل افار،
سخنان و اعمالم را در اختیار داشت با او بر صلیب رفت و دیر اقتداری بر من
ندارد. حاکمیت گناه در جلجتا به پایان رسید، جای که حومت نوین سلطنت
آغاز نمود. خدا به حومت پیشین پایان داد و سلطنت جدید خود را آغاز کرد و

آن را بهواسطۀ قدرت قیام خود ادامه مدهد.

این من با خدا هستم، او مرا بهحساب آورد، پس من نیز بر این صحه مگذارم.
مسیح نسبت به گناه مرد، پس من نیز خود را نسبت به گناه مرده مانارم. خدا
مرا با مسیح قیام داد تا بهعنوان ایماندار حیات جدید را تجربه کنم‐ حیات که
ماورای اقتدار گناه است‐ و قادر باشم بر گناه غلبه نمایم. «اگر بوییم بگناهیم،
خود را فریب دادهایم،» نه دیران را. زندگ روزمره نشانر اینست. اگر بوییم
که گناه نمکنیم، دروغ مگوییم، ول متوانیم بوییم در این اتحاد زنده با مسیح
که از طریق مرگ و رستاخیزش مهیا شده، از این به بعد نباید گناه کنیم، اقتدار

آن برداشته شده، و نیروی جدید در خلقت درون و نوین برقرار گردیده است.

۳‐ صلیب اعضای وجود ما را از وسوسۀ گناه کردن آزاد مسازد (رومیان ۸:۱۳
و کولسیان ۳:۵).



گناهان که ما را احاطه مکنند بر اعضای خاص از وجودمان حمله مبرند که
بیشتر نسبت به گناه تأثیرپذیر و مستعدند. اگر من با مسیح مردهام همه اعضای
بدنم نیز در این مرگ شریند. اگر عضوی در من نسبت به گناه تمایل بیشتری
دارد و در پ ارضای نَفْس است، باید آن را به روحالقدس بسپارم تا با آن مقابله
کند، و دیر آن عضو مرا به بندگ گناه نشد. فری که بدون خدا نقشه مکشد،
دهان که از آن برکت و لعنت بیرون مآید، دستان که نشانۀ دوست است حال
آنه قلب پر از نفرت است، پاهای که به راههای عجیب و غریب شتابان است،
چشمان که به چیزهای ناشایسته منرد، گوشهای که پیوسته به دنبال شنیدن
شایعـات و اراجیـف اسـت، هوشمنـدیای کـه بـر تـوان انسـان اسـتوار اسـت نـه بـر
اقتـدار الاهـ، قلـب متـبر و مغـرور و بسـیاری چیزهـای دیـر بایـد در صـلیب بـه
حضور خدا آورده، و در نور مقدس و آشارکنندۀ الاه به مرگ سپرده شوند. این
بدین معن نیست که خدا هر استعداد و عطای ما را مگیرد بله آن چیزهای را
برمدارد که ما را از تسلیم و سرسپردگ به او بازمدارند. اگر ما در مشارکت
با خدا زندگ مکنیم باید در توافق و هماهن کامل با او باشیم، در تمام آنچه

او در ما انجام مدهد.

۴- صلیب ما را از فریب و اغوای دنیا آزاد مسازد (غلاطیان ۶:۱۴). با ناه به
این جهان درمیابیم که دنیا چیزی جز آخور، صلیب و قبر برای پسر یانۀ خدا
کند. شخص مسیحنداشت. دنیا امروز نیز با پیروان مسیح همین معامله را م
است که همچون شخص به خود راه دهد. تنها کاف نباید در این خصوص ش
مرده نسبت به گناه و زنده نسبت به خدا زندگ کنید، سپس دنیا چنین رفتاری با
شما خواهد داشت. اگر از منظر صلیب به دنیا بنرید نظام را مبینید که مسیح
در آن هیچ جای نداشت؛ چون بدان قدم نهاد، ورودش را خوش ندید و خروجش

را نیز تسریع نمود.



ما از این جهان نیستیم. مرگ بر صلیب ما را از دنیا جدا ساخته است. به همین
منظور دنیا نمتواند هیچ ادعای بر ما داشته باشد. ول ما باید به قوت و نیروی
الاه در دنیا زندگ کنیم، لین همچون مسافری که در حال گذر است و خود را
وابستۀ چیزی نمکند. اگر کس بخواهد دوباره به دنیا بازگردد، باید از صلیب و
قبر مسیح بذرد و آنها را زیر پا لدمال کند. من این هشدار را به کسان مدهم

که هنوز دنیا را جذاب مبینند و در قلبشان جای برای آن دارند.

سازد (عبرانیان ۲:۱۴). شیطان در پ۵‐ صلیب ما را از قدرت شیطان آزاد م
آن بود که در طول زندگ زمین مسیح به هر طریق او را از مسیر جلجتا منحرف
سازد. شیطان کوشید تا با اغوا کردن، تهدید، زیرک، وسوسه، و ترفندهای دیر
سلطۀ خود را بر بشریت از دست ندهد، و حت بر مسیح نیز اقتدار یابد. اما تلاش
او برای ممانعت از مسیح در رفتن بهسوی صلیب بثمر ماند. عیسای مسیح در
صلیب پیروزی را بهدست آورد و بهطور کامل نیروهای جهنم را در هم شست.
مسیح این پیروزی را برای ما کسب نمود و وقت ما با ایمان در مرگ و قیام او

شری مشویم این پیروزی را در زمان نیاز به ما عطا مکند.

مرهای شیطان در کلام خدا بهروشن آشار شده است و لازم نیست در اینجا
آنهـا را برشمـاریم. آنچـه بایـد بـر آن تأکیـد کنیـم ایـن اسـت کـه در صـلیب آزادی از
تمام این پلشتها نصیب ما شده است. به نمونههای از این موارد در عهدعتیق
توجه کنید: وقت صندوقچه عهد در معبد داجون قدرت خود را به نمایش گذاشت
(اول سـموئیل بـاب ۵)، وقتـ یـونس از اعمـاق دریـا و از شـم مـاه سـر بـرآورد

(کتاب یونس)، و سه جوان که از تون آتش سالم بیرون آمدند (دانیال باب ۳).

۶- صلیب ما را از کارهای ابلیس آزاد مکند (اول یوحنا ۳:۸). این موضوع را
متوان در چارچوب رابطۀ گسستۀ بین انسان و خدا، و بین خود انسانها توضیح



داد. تمــایلات و خواهشهــای نفســان، تمــرد و ســرکش جــان، کــوری در روح، و
گیرد بـا مصـالحۀ صـلیب خنثـکـه از آنهـا نشـأت مـ ـر زنـدگهای دیپیچیـدگ
مگردنـد. یوحنـای رسـول چنیـن منویسـد: «از همیـن رو پسـر خـدا ظهـور کـرد تـا
کارهای ابلیس را باطل سازد» (اول یوحنا ۳:۸). اگر مخواهیم از تأثیرات این
عوامل مخرب رها شویم باید آنها را همانگونه که هستند به نزد صلیب آوریم و
صادقانه در حضور خدا اعتراف کنیم، و این خداست که ما را رها خواهد کرد و
همه چیز را به جلال خود منته خواهد ساخت. او زندگ ما را از همۀ تأثیرات
ابلیس آزاد مسازد و اجازه مدهد که در مسیح زندگ کامل داشته باشیم. هیچ
گناه مسیح را غافلیر نمکند. صلیب مسیح با همۀ آنها روبرو شده و اعمال
ابلیــس را بــهطرز مــوثری باطــل ســاخته اســت. بذاریــد او در ایــن قســمت ابتــار

زندگتان را بدست گیرد.

۷‐ صلیب ما را از خدمت خودبینانه آزاد مکند (دوم قرنتیان ۵:۱۵). رؤیای از
صــلیب کــه نشــانر عظمــت و از خــودگذشت محبــت مســیح بــود، پــولس را از
متعصـب مذهـب بـه مبشـری ایثـارگر تبـدیل کـرد. اوج تـأثیر آن ملاقـات آسـمان در
کلمات خود او بازتاب میابد: «زیرا آرزو مداشتم در راه برادرانم، یعن آنان که
همنژاد منند ملعون شوم و از مسیح محروم گردم» (رومیان ۹:۳). کس که مفهوم
عمیق صلیب را درک کند تبدیل به انسان جدیدی مشود. مسیح با سهیم نمودن ما
در آن اشتیاق الاه که در زندگاش دیده مشد، ما را به انسان تبدیل مکند که
از ایـن بـه بعـد بـرای خـود زیسـت ننـد بلـه «بـرای آن کـس کـه بهخـاطرش مـرد و

برخاست.»


